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66صفحه جستنی 

ر سوم شخص ضمی» پیر خرف گشته خموشايکگفت / ه گوش بشآمد آن شکرگزاری«در بیت . 1
آن شکرگزاري به « : جا به جا شده است و پس از مرتب سازي به این شکل نوشته می شود»ش«

»رسیداوآن شکرگزاري به گوشِآمدشگوش

»عمر در خارکشی باخته اي/ عزت از خواري نشناخته اي «: بیت دهم. 2

/ ...و هنوز فرق عزت را از خواري تشخیص نمی دهی نمی دانی: بازگردانی

در بیت .به معنی اضافه می شود»نمی دانی«پس از بازگردانی فعل 

66نوشتنی صفحه

نان و آبی که خورم و آشامم/ کی فلان چاشت بده یا شامم : 12بیت 

»واشاممنان و آبی که خورم : ... / براي اینکه وزن شعر رعایت شود باید مصرع دوم را به این گونه خواند

66صفحه اندیشیدنی

که قیمت مندي گوهر شناسند/ ز گوهر سفتن استادان هراسند 

استادان ماهري که قیمت و ارزش مروارید را می دانند در هنگام سوراخ کردن مروارید می ترسند و احتیاط 
.می کنند

خطرناك؟ربه شاگردان دهد د/ اك مرد حکّ،نبینی وقت سفتن

کی دیده اي  (آیا نمی بینی که جواهرتراش هنگام سوراخ کردن مرواریدها، آن ها را به شاگردان نمی دهد؟ 
)سوراخ کردن مرواریدهاي ارزشمند و گران بها را به شاگردان بسپارد؟،که جواهرتراش

بها را به استادان جواهرتراش، سوراخ کردن مرواریدهاي گران «: ا و مفهوم این دو بیت این استمعن
».شاگردان تازه کار نمی سپارند



76خواندنی صفحه 

سعدي را با توجه به گلستانکتاب فارسی تکمیلی، از 67آموزان عزیز، حکایت صفحه دانش
.توجه کنیدشی و به توضیحات فیلم آموزتوضیحات پاورقی بخوانید

67صفحه اندیشیدنی

حکایت سیزدهم از باب سوم گلستان سعدي است که درباره ي قناعت خارکنیداستان کوتاهاین
)در فضیلت قناعت(. ت حاتم طایی برودحاضر نشد براي لقمه اي غذا، زیر بار منّاست که

68-69دانستنی صفحه 

).و به توضیحات فیلم آموزشی مراجعه شودلطفاً مطالعه ()3(فرهنگ بزرگ سخن

70اندیشیدنی صفحه

معانی از با معناي اول »بگیر«در این جمله فعل .»ماهی ات را بگیرتو «: وزارتی63صفحه . 1
با دست یا وسیله اي کسی یا چیزي را «: در فرهنگ بزرگ سخن هم خوانی دارد؛ یعنی»گرفتن«

»نگه داشتن

.کسی یا چیزيدر وضع یا حالت خاص قرار دادن:17معناي ! هاايگرفتهتو هم ما را . 2

.مبتلا شدن به بیماري یا وضعی ناگوار:18معناي . بودگرفتهي پایم  بدجور

.خریدن:28معناي . بگیروقتی برمی گردي؛ از بقاّلی ماست 

.ن و پنداشتنفرض کرد:23معناي تقصیر او بود؛ تو چرا کوتاه نیامدي؟ گیرم

.مبتلا شدن به بیماري یا وضعی ناگوار:18معناي . گرفتماز بس که غذا خوردم؛ دل درد 

.اقتباس کردن:5معناي . ايفتهنگرگویا هنوز موضوع را 

.چیز زاید یا زدودنی را از بین بردن یا برداشتن:20معناي . بگیرغلط هاي املایی این نوشته را 


